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 نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی آثار انتقال ارادی دعوا
 پژوهشی) -ه: علمی(نوع مقال

 حسن محسنی* 
 فیض اله قائدي1 

 

 چکیده

، آثاري به دنبال دارد. قوانین آیینی در این زمینه حکم موضوع دعواانتقال دعوا به تبع انتقال ارادي  
پراکنده در مورد آثار انتقال دعوا اشاراتی دارند. این امر  طور بهمختلف خاصی ندارند، هر چند قوانین 

مطابق اصل قائم مقامی، منتقل الیه جانشین موجب، تفسیرهاي متفاوت و حتی متناقض شده است. 
به  گذار براي ناقل مقرر نموده است. انتقال دهنده شده و همان حقوق وتکالیف قانونی را دارد که قانون

دادگاه  رادات و دفاعیات در مقابل انتقال دهنده را، در مقابل انتقال گیرنده دارد.طرف دعوا ایهمین جهت 
در صورتی که دادگاه جریان کند.  می در صورت احراز انتقال دعوا، انتقال گیرنده را به دادرسی دعوت

دفاع امتناع رسیدگی را مطابق مقررات به انتقال گیرنده ابلاغ کند، اما منتقل الیه از حضور در دادرسی و 
تواند  از آراي صادره متأثر شده و نمیکند همانند موردي است که اصیل دعوا را تعقیب ننموده است و 

خود را بیگانه از آن محسوب کند و از حقوق شخص ثالث بر خوردار شود. اگر انتقال گیرنده از جریان 
پس از صدور حکم قطعی به عنوان تواند  می اطلاع باشد و در دادرسی دخالت نداشته باشد، بی دادرسی

 ثالث به رأي اعتراض کند. 

 انتقال دعوا، جریان دادرسی، حق اقامه دعوا، قائم مقام، ناقل. ها: کلیدواژه

  

                                                 
 Email:hmohseny@ut.ac.ir ، تهران، ایراندانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،یگروه حقوق خصوص اریدانش*. 

 Email:fghaedi@ut.ac.ir (نویسنده مسئول)   رئیس کل دادگاههاي عمومی و انقلاب شهرکرد. 1
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 مقدمه
افتد در جریان دادرسی به تبع انتقال ارادي موضوع دعوا، دعوا به انتقال گیرنده  می گاه اتفاق 

و  ها دعوا به درستی منتقل شد آثاري به دنبال دارد. پرسششود. پس از این که  می حق منتقل
ابهامات زیادي در مورد آثار انتقال دعوا نسبت به طرفین انتقال و طرف دعوا وجود دارد: پس از 
 انتقال دعوا، حقوق و تکالیف انتقال دهنده و انتقال گیرنده چیست؟ آیا انتقال دهنده از دعوا خارج

ه طرف دعوا چیست؟ انتقال گیرنده در ادامه جریان دادرسی چه نقشی شود؟ آثار آن نسبت ب می
تواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود؟ آیا حق اعتراض ثالث دارد؟ و از  می دارد؟ آیا انتقال گیرنده

 .ها این دست پرسش
درباره حقوق و نفع (انتقال دهنده، انتقال گیرنده و طرف دعوا)  اشخاص ذيکه گونه  همان
 اندیشند، سایر افراد مرتبط اعم از می ف ناشی از انتقال دعوا و کسب نفع و پرهیز از ضرر خودتکالی

دانانی که به هر دلیل در صدد پاسخگویی هستند، دغدغه فراوانی براي  قضات، وکلا و حقوق
 پراکنده در مورد طور بهي مربوط به آن دارند. هر چند قوانین ها یافتن بهترین راه حل براي پرسش

توان به  نمی ق.ث.)، ولی احکام آن کامل و گویا نیست و 42آثار انتقال دعوا اشاراتی دارند (ماده 
متفاوت و حتی ي ها دست آورد. این امر موجب، تفسیرها و دیدگاه را به ها راحتی پاسخ پرسش

ال دعوا، انتقال گیرنده انتق معتقدند پس از ها عنوان مثال: برخی نویسنده متناقض شده است: به
سمتی در دعوا ندارد اما چون انتقال دهنده ضامن درك است براي وي حق تجدید نظر خواهی 

سخن چندان مورد توجه جدي نویسندگان قرار نگرفته و حتی در تحقیقات به این اند. قائل شده
تحقیق در بنابراین  طورکه درخور باشد به موضوع پرداخته نشده است. عمل آمده در این زمینه آن 

 این زمینه، و ارائه راه حل که بتواند پاسخگوي ابهامات باشد امري ضروري است.
به مدد شیوه شود  می کوششباتوجه به این که قوانین آیینی در این زمینه حکم خاصی ندارند،

 ق.ت. و ق.ب.، مانند: ق.م.، ق.ث.، که در این زمینه وجود دارد پراکنده مقرراتاستقرایی وغور در 
)، سپس 1در این نوشتار نخست آثار انتقال دعوا نسبت به طرفین ( .گرددموضوع این نوشته تبیین 

 گیرد. می ) مورد بررسی قرار2نقش انتقال گیرنده در جریان دادرسی (
  



113 
  

 

آثار انتقال اراد
 ي

دعوا نسبت به طرف
...نی

 
ض

حسن محسنی، فی
ي 

اله قاعد
 

 آثار انتقال دعوا نسبت به طرفین -1
نده و سر انجام نسبت به طرف نخست آثار انتقال دعوا نسبت به انتقال دهنده، سپس انتقال گیر

 گیرد. می دعوا مورد مطالعه قرار

 نسبت به انتقال دهنده -1-1
در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود دعوا و طرف مقابل را از وقوع انتقال و  ناقل مکلف است

اسم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید. و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از 
دعوایی که اقامه شده است رسماً مطلع نبوده بعد از اطلاع رسمی مکلف است طرف مقابل را از 

اي که  ع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را از وقوع دعوا مسبوق کند. انتقال دهندهوقو
مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال 

ق دعوا یک حق تبعی بوده و تابع مال و ح.ق.ث.).  42گیرنده و یا طرف مقابل وارد گردد (ماده 
ق.م.).  220باشد. با انتقال آنها، ناقل باید دعوا را به منتقل الیه انتقال دهد (ماده  مورد دعوا می

تواند در دعوا دخالت نماید. چون  نمی ناقل بعد از انتقال، با همان عنوان اولیه که در دعوا بود دیگر
 نفع ذيشدن منتقل الیه اگر چه در محق  . ق.آ.د.م.)84ماده  10نفع مستقیم و سمت ندارد (بند 

به  ق.آ.د.م.) 130تواند در دعوا ورود پیدا کند (ماده  می باشد، و با عنوان دیگر (ثالث تبعی) می
نفع مستقل  ذيتوان دو  نمی چون براي یک خواستهتواند وارد دعوا شود،  نمی عنوان ثالث اصلی

ند، از یک طرف سمت خواهان توا نمی بدون تعارض منفعت تصور کرد، به عبارت دیگر وارد ثالث
کند و از سوي دیگر براي خودش به عنوان اصیل نفع مستقل تأیید  را به قائم مقامی از خویش

شود پرهیز نماید (ماده  قائل شود. ناقل موظف است از اقداماتی که موجب تضییع حقوق دائن می
قائم مقام قرار دهد  اختیار) و تمام اسناد و مدارك مستند دعوا را در 1316قانون بیمه مصوب  30

 در وصول حق با او همکاري کند.ق.ت.) و  411ماده (
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دهنده است که با انتقال دعوا به دیگري دعوا را ترك نماید، بدون آنکه خروج وي  حق انتقال
انتقال دهنده پس از انتقال موضوع دعوا، نفع و سمت خود را در تأثیري در دادرسی ایجاد نماید. 

  1شود. می دهد و منطقاً از لحظۀ انتقال، نسبت به دعوا بیگانه می دستدادرسی از 
دو نظر متصور  در مورد حضور ناقل در کنار انتقال گیرنده و یا حداقل، حق تجدیدنظر خواهی او

 است:
گردد. و  می سمت محسوب ذينفع و  ذيچون انتقال دهنده ضامن درك است، در دعوا  -اول

 قرار گیرد و در دادرسی مداخله داشته باشد.ضروري است طرف دعوا 
دعوا در  ینفع اصل ذيدهنده و  انتقال یقائم مقام قانون رندهیگ با انتقال موضوع دعوا انتقال -دوم
  .در دعوا ندارد یسمت منتقل عنه از زمان انتقال ؛شود می یتلق
ندارد و  انتقال یافته نفعی مستقیم در حق ناقلدرست است که توان گفت:  می نظر اولتأیید  در

 390مستفاد از وحدت ملاك ماده  ی،است ول رندهیموضوع دعوا و آثار آن متعلّق به انتقال گحق 
اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آید، بایع ضامن «دارد:  می ق.م. که مقرر

مورد انتقال مسئولیت دارد. اگر ، هر ناقلی در مورد حق »است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد
منتقل عنه در دادرسی مداخله نداشته باشد، این خطر وجود دارد که به جهت عدم دفاع و اقدام 

 گردد.  منجر به ضرر و زیان ناقل گیرنده، حکم به ضرر او صادر شود که در نهایت لازم انتقال
ادرسی زایل گردد، براي مثال برخی حقوق دانان معتقدند: اگر سمت یکی از اصحاب دعوا در د

مدعی یا مدعی علیه مال مورد ادعا را در جریان دادرسی به دیگري انتقال دهد و دعوا به طرفیت 
تواند از  می منتقل الیه تعقیب و حکم محکومیت او صادر شود، چون ناقل ضامن درك است او هم

                                                 
وي تواند نسبت به اجور مربوط به زمان مالکیت خود اقامه دع سؤال: آیا مالک سابق پس از انتقال ملک و سلب مالکیت می -1

شود؟ پاسخ نظریه اتفاقی نشست قضایی محاکم صلح و حقوقی دو سابق تهران در  نماید یا این حق تبعاً به مالک لاحق منتقل می
شود و در قبال مالک  چون این حق دینی است و با عقد اجاره مال الاجاره بر ذمه مستأجر مستقر می«چنین است:  19/2/64تاریخ 

و ملک به مالک دیگري منتقل شود مالک سابق نسبت به زمان مالکیت خود حق اقامه دعوي براي وقت مدیون است بنابراین و ل
مطالبه اجور به طرفیت مستأجر که ذمه او همچنان در قبال مالک مشغول است دارد. مگرآن که هنگام انتقال ملک مالک سابق 

 ). 272: 1385(نوبخت، » کلیه حقوق معوقه خود را به مالک جدید منتقل کرده باشد
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این خواهد شد که منتقل آن حکم پژوهش بخواهد. اگر حق پژوهش را از او سلب کنیم نتیجه 
الیه به موجب حکم محکومیت خود خواهد توانست به ناقل مراجعه و مطالبۀ ضمانت درك را 

(متین بنماید و راه اعتراض شخص ثالث نسبت به آن حکم بر ناقل (ضامن درك) مسدود است؛ 

هر دو حق تجدیدنظرخواهی  الیه و منتقل ناقل بنابراین ).276: 1373 افشار، صدرزاده؛ 105-104: 1388دفتري، 
 )93: 1385(غفاري،  .دارند

اما نظر مزبور و قرار گرفتن ناقل در کنار انتقال گیرنده قابل نقد است. ناقل از طرق غیرقانونی و 
 باشد؛ زیرا: تواند در کنار منتقل الیه حضور داشته  نمی خارج از چار چوب

دهد و انتقال گیرنده  می ات، آن دعوا را انتقالوقتی دعوا در جریان است ناقل با تمام خطر -اولاً
پذیرد (قاعده اقدام). معمولاً حق متنازع فیه به خاطر ریسک آن با  می نیز با تمام خطرات آن را

نویسد: کسی  می شود. یکی از اساتید در این باره می و ما به ازاي کمتري خریداريتر  قیمت ارزان
دهد در واقع، میل دارد که خود را از ناراحتی و انتظار  می الکه چنین حقی را با گرفتن عوض، انتق
صورت عقد مسامحه  جهت، انتقال حقوق مورد دعوي، به همین وصول نتیجه دعوا رهایی بخشد. به

آید. انتقال دهنده، ضامن وجود مورد انتقال، در حین انتقال هست زیرا اگر متعلق موضوع  می در
(جعفري لنگرودي، مدنی باطل است  اشد آن عقد طبق عمومات قانونیک عقد، به کلی وجود نداشته ب

1388 :261-262 .( 
بینیم در ادامه  می اگر در کنار هم بودن را بپذیریم، در فرضی که یک نفر دادخواست داده -ثانیاً

گذار  در حالی که قانون اند. یا خواندگان دو نفر شده ها مسیر بدون تقدیم دادخواست دیگر، خواهان
 ). ق.آ.د.م 130کرده است (ماده بینی  براي ورود شخص به دعوا، طرق خاصی را پیش

دهد، چون ممکن است شخص با ادعاي انتقال  می باب انتقال صوري و شرخري را گسترش -ثالثاً
کلی از دعوا، شخص دیگري را به کمک خود فرا خواند. اما هنگامی که با از دست دادن سمت به 

صوري انتقال دهد. این موضوع دلائل  طور بهافتد که دعوا را  می دعوا خارج شود کمتر اتفاق
شود، از  می گوناگونی دارد، از جمله: شخص وقتی دعوا را به کلی انتقال دهد رابطه او با دعوا قطع
قال گیرنده طرف دیگر ترس از این دارد در صورتی که برنده دعوا باشد خیري به او نرسد و انت

صوري که غالباً فرد قابل اعتمادي نیست، سر انتقال دهنده کلاه بگذارد یا به عبارت دیگر چیزي 
 از محکوم به عائد صاحب حق نکند.
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استدلال درباره ضامن درك بودن انتقال دهنده دلیل بر منتفی شدن اثر قائم مقامی نیست.  -رابعاً
م مقام انتقال دهنده در دعوا پذیرفتیم، جایی براي ناقل وقتی که انتقال گیرنده را به عنوان قائ

آید: براي مثال  می اي پیش راي او قائل شویم، اشکالات عدیدهماند. چنانچه حق حضور ب نمی باقی
 ناقل هم ابلاغ کنیم، وقتی حق داشته باشد تجدیدنظر بر انتقال گیرنده، باید به  رأي را علاوه

هم به عنوان اصحاب دعوا باید در دادنامه ذکر کنیم. معلوم نیست چه  خواهی کند، ظاهراً نام او را
عنوانی باید داشته باشد؟ اگر نام او در دادنامه ذکر نشود و رأي به او ابلاغ نگردد، از چه تاریخی 

شود؟ اگر منتقل الیه تجدیدنظرخواهی کند و رأي به  می مهلت تجدیدنظرخواهی براي او محاسبه
، آیا در این صورت ناقل حق تجدیدنظرخواهی دارد؟ ناقل در دادگاه تجدیدنظر ضرر او صادر شود

گردد چرا در  می شود؟ وقتی در مرحله تجدیدنظر طرف دعوا محسوب می طرف دعوا محسوب
مرحله بدوي او را طرف دعوا ندانیم؟ هنگامی که تجدیدنظرخواهی کرد و حق با او بود، رأي به 

ازهمه، فرض کنیم بعد از انتقال دعوا، منتقل الیه به تر  قل الیه؟ مهمشود یا منت می نفع وي صادر
تواند اثر اقرار او را منتفی کند؟ در چنین حالتی رأي قطعی  می نفع طرف دعوا اقرار کند آیا ناقل

 .ق.آ.د.م.) 331(تبصره ماده  .است و حق تجدیدنظرخواهی وجود ندارد
دهد.  خود را ازدست داده و جاي خود را به منتقل الیه میخلاصه آن که با انتقال دعوا، ناقل سمت 

بنابراین براي فرار از کوتاهی منتقل الیه در دعواي مطروحه راه حلهاي متعددي وجود دارد: اول: 
دهد باید ریسک آن را بپذیرد  می شخص در جریان دعوا حق خود را انتقال ندهد، اگر هم انتقال

که انتقال گیرنده در هر اي  ط، مسئولیت خود را محدود کند به گونه(قاعده اقدام). دوم: با درج شر
گردد. سوم: با قراردادن وجه التزام  می صورت مجبور به دفاع باشد و گرنه ضرر را خود متحمل

انتقال گیرنده مجبور به دفاع شود، چنانچه دفاع بدکرد و رأي به ضررش صادر شد بیش از ضمان 
چهارم: انتقال دهنده براي خود حق فسخ قائل شود. هرگاه متوجه شد درك به فروشنده بپردازد. 

پس از فسخ ناقل، خود دهد قرارداد انتقال را فسخ کند،  نمی که انتقال گیرنده دفاع لازم را ارائه
آورد. پنجم: وقتی ناقل جاي خود را به منتقل  می و دفاع لازم را به عملقائم مقام خریدار شده 

شود، براي تقویت دفاع و جلوگیري از شکست؛ به  می ماید، مانند فرد ثالث بیگانهن الیه واگذار می
عنوان وارد ثالث تبعی بتواند در دعوا ورود پیدا کند. سر انجام اگر اقدام منتقل الیه باعث ورود ضرر 

 ید. تواند به او رجوع کند و ضرر وارد شده را مطالبه نما می شود، ناقل مطابق قواعد مسئولیت مدنی
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  گیرنده انتقال به نسبت -1-2
گردد دعوي  می انتقال مورد دعوي توسط خواهان و یا خوانده به ثالث در اثناي رسیدگی باعث

متوجه منتقل الیه شود و کلیۀ حقوق و تکالیف خواهان و یا خوانده حسب مورد به وي انتقال یابد 
از آن  شیتواند ب نمی ناقل ،باید واجد آن باشد یءش یبا توجه به این که معط. )175: 1388(بهرامی، 

 ناقلاز  شیبداراي حقی تواند  نمی رندهیانتقال گ بنابر اینکند.  اعطا رندهیدارد به انتقال گحق چه 
 ترشییا ب ترکم فیدر برابر طرف دیگر دعوا حقوق و تکال مطابق اصل قائم مقامی منتقل الیه. شود
 اثر ناقلاز اعمال و اقدامات سابق و ندینش می اوو جایگاه  تیعدر موق عیناًندارد؛ و  ناقلاز 
شده باشد، انتقال  یکه تا زمان انتقال ط یدادرسدعوا و جریان مقاطع به هر میزان از پذیرد.  می
محسوب  لیاص یشخص منتقل الیهاما از زمان انتقال به بعد،  گردد. می ناقلمقام  قائم رندهیگ

شود و  یطرف دعوا، وارد دادرسنفع و  ذيبه عنوان  تواند می ،حقوق مستقل است يو داراشود  می
 گیرد. می کند. اینک حقوق و تکالیف منتقل الیه مورد بررسی قراراز حقوق خود دفاع 

 حقوق منتقل الیه-1-2-1

 عهده خواهان بوده و او بر طرح دعوا احاطه دارد و دادگاه شروع کردن رسیدگی در دادرسی به
 98تواند پیشاپیش و رأساً خود را مأمور به رسیدگی دانسته و دعوا را آغاز کند. به استناد ماده  نمی

ق. آ. د. م. خواهان از حق تغییر و اصلاح دعواي خود برخوردار است. طرفین حق دارند دعواي 
و یا  مطرح شده را خاتمه داده یا به موجب انصراف و استرداد یا پذیرش ادعا و خواسته طرف

-98: 1396(غمامی و محسنی، سازش و توافق دوستانه، رسیدگی به دعوا یا بخشی از آن را تغییر دهند 

 شود. می ). پس از انتقال دعوا، حقوق مزبور به انتقال گیرنده منتقل100
منتقل الیه حق دارد که در حین انتقال، از وجود دعوا مطلع شود. اگر انتقال دهنده به تکلیف خود 

تواند ضرر و  نکرد و از این تخلف ضرر و خسارت به منتقل الیه وارد شود، منتقل الیه می عمل
ق.ث.). تمام اسناد و مدارك دعوا نیز به تبع انتقال  42خسارت وارده را از ناقل مطالبه نماید (ماده 

سیله ق.ت). کلیۀ مدارك و مستندات ناقل به و 411شود (ماده  حق، به انتقال گیرنده منتقل می
 باشد.  منتقل الیه قابل استناد می
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دهد. از این رو، اصحاب دعوا از منظر  می دادرسی مدنی تقابلی دو طرف دادرسی را مقابل هم قرار
آزادي دفاع در  توانند از خود دفاع کنند. می حقوق و تکالیف در سطح و موقعیت برابر قرار گرفته و

نگاهی گذرا به مواد قانون آیین دادرسی مدنی  گردد. بایست بر منتقل الیه جاري دادرسی مدنی می
توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه  می کند. اصحاب دعوا میتأیید  وجود آزادي دفاع را
ق. آ.د.م) بنابراین امکان دفاع شخص از حقوق خود در این ماده یا با  93ارسال نمایند (ماده 

شده است. در این ماده بینی  لایحه به عنوان یک اصل پیشحضور در جلسه دادرسی یا ارسال 
کند که  اصل تناظر ایجاب می )245-244: 1392(محسنی،  .شود نمی میان اصحاب دعوا تمایزي دیده

هاي خود و کشف واقع لازم و مفید  اصحاب دعوا بتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته
 ستدلال توسط منتقل الیه به آگاهی قاضی برسانند.دانند، اعم از ادعاها، ادله و ا می

در عین حال امکان آگاهی از آنچه رقیب در این خصوص ارائه نموده و نیز فرصت مورد مناقشه 
قراردادن آنها را داشته باشند. این اصل که در نهایت براي تأمین برابري اصحاب دعواست، اصل 

: 1385/2(شمس،  .و در مراجع قضاوتی، حاکم استها  شود. بر تمام دادرسی عام حقوق شمرده می

توان این اصول را حاکم بر منتقل الیه تلقی کرد. بنابراین، اصول راهبردي حاکم بر  می) 130
 دادرسی مانند اصل تناظر را باید از حقوق منتقل الیه دانست.

 احکام و آثار خاصه خودالبته حقوق منتقل الیه در صورتی که خواهان یا خوانده دعوا باشد داراي 
اند. اگر منتقل الیه، خواهان باشد،  زیرا خواهان و خوانده بر دو محور متفاوت مستقر شدهباشد.  می

کسی است که موتور دادرسی را روشن نموده و دادگاه را به  از حقوق خواهان بر خوردار شده و
حق درخواست اتیان سوگند از گیرد.  می نماید و در ستون اول دادخواست قرار می رسیدگی مکلف

شود. حق  می رود. اگر انتقال گیرنده، خوانده باشد حقوق خوانده به او منتقل می حقوق او به شمار
ق.آ.د.م).  273و  272گردد (مواد  می اتیان سوگند و یا رد آن به خواهان از حقوق وي محسوب

قال گیرنده تغییر یابد. به همین البته ممکن است در جریان دادرسی دعوا منقلب شده و حقوق انت
هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه :«دارد  می ق.آ.د.م. مقرر 275سبب ماده 

از سوي خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب 
شود و حسب  می ده و خوانده خواهان تلقییکی از عقود ناقله نماید دعوا منقلب شده خواهان خوان
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بنابراین بررسی اینکه منتقل الیه خواهان و خوانده باشد داراي ». مورد با آنان رفتار خواهد شد
 )267: 1393(خدابخشی،  .حقوق خاصی خواهد بود

تواند دادخواست اعسار  می در صورتی که انتقال گیرنده شخص حقوقی نباشد و مدعی اعسار باشد،
بدهد، دلایل مربوط به ادعاي خود را نیز مطابق مقررات ارائه دهد، پس از اثبات اعسار، از مزایاي 

 ق.آ.د.م.) 513و  504، 512. (مواد اعسار استفاده کند
ي اصلی بر دعواي اعسار؛ بستگی دارد که دعوا از جانب چه کسی انتقال در مورد آثار انتقال دعوا 

 مرحله اي، از جانب خواهان اعسار منتقل شود، دعواي اعسار زائل و پیدا کند. دعواي اصلی در هر
شود. زیرا: ادعاي اعسار جنبه شخصی دارد. اطلاعات مربوط به آن نیز موضوعی  می اثر بی

ق.آ.د.م. چنین آمده است: در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود  506شخصی است. در ماده 
  از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر

، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش نامه در شهادت . باشند به دادخواست ضمیمه شود می
و شهود منشأ اطلاعات  براي تأدیه هزینه دادرسی تصریح شده  مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او

در دعواي اعسار، به تبع شخصی  .ذکر نمایندطور روشن  و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به
بودن موضوع دعوا، کاربرد دادخواست و دلائل آن نیز شخصی است. با خروج منتقل عنه از 

اگر حکم اعسار هم صادر شده باشد. در مورد قائم  1شود. می دعواي اصلی؛ دعواي اعسار منتفی
اعسار صادر شده باشد و معسرفوت شود، ق.آ.د.م؛ اگر حکم  509اثر است. به موجب ماده  بی مقام
 توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند. هزینه دادرسی از ورثه مطالبه نمی ورثه
شود، مگر آن که ورثه نیز اعسار خود را اثبات نمایند. این مقرره اگرچه در مورد انتقال قهري  می

توان از آن بهره برد. اگر انتقال گیرنده شخص  می زتصریح دارد، در مورد انتقال ارادي دعوا نی
 16شود، باید دادخواست ورشکستگی تقدیم کند (ماده  می حقوقی باشد موضوع اعسار منتفی

 ). 1394ق.ن.ا.م.م. 

                                                 
صادر شده از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان  27/8/92مورخ  9209970221501109در این زمینه در دادنامه شماره  - 1

تهران آمده است: از آنجا که اعسار امر حادث و قائم به شخص است، با احراز فوت مدعی اعسار، سالبه به انتفاع موضوع 
 ). 642: 1394گردد (پژوهشگاه قوه قضاییه،  م میگردد قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلا می
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 تکلیف منتقل الیه:-1-2-2

ناقل  گذار براي منتقل الیه در انتقال دعوا به صورت ارادي، همان تکالیف قانونی را دارد که قانون
مقرر نموده است. این موضوع بستگی تام به زمان انتقال دعوا دارد. قبل از جلسه اول رسیدگی یا 
بعد از آن هر کدام تکالیف خاص خود را به همراه دارد. اگر منتقل الیه، خواهان باشد کلیۀ وظایف 

اخت نشده است شود. اگر هزینه دادرسی یا هزینه کارشناسی و غیره پرد خواهان به وي منتقل می
شود و تکالیف خوانده را باید  می باید بپردازد. اگر خوانده باشد کلیۀ وظایف خوانده به وي منتقل
(خدابخشی، ق.آ.د.م.)  275شود (ماده  انجام دهد. در صورت انقلاب دعوا جایگاه ایشان نیز منقلب می

و غیره بستگی به انتقال گیرنده  . ادامه دعوا یا تسلیم به دعوا و ادعاي طرف مقابل)267-268: 1393
دارد. البته نباید اقدامی انجام دهد که به انتقال دهنده ضرر وارد شود. اگر از اقدام وي ضرري به 
انتقال دهنده وارد شود، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی باید خسارت وارده را جبران نماید. این 

نتقل الیه باشد. براي مثال هرگاه در دعواي مطالبه تواند به میزان حقوق انتقال یافته به م ضرر می
وجه چک، منتقل الیه به هر علتی اصل چک را به خوانده تحویل دهد و رأي به ضرر منتقل الیه 

تواند وجهی را که بابت دریافت این چک به ناقل داده است از ناقل دریافت  صادر شود وي نمی
تواند با انکار یا  این رأي گردیده است. اگر خوانده است مینماید. زیرا اقدام منتقل الیه باعث صدور 

 اقرار خود در سرنوشت دعوا تأثیرگذار باشد، اگر اقرار کند اقرار وي قاطع دعوا محسوب خواهد شد
 ق.آ.د.م). 331و 202(مواد

 دعوا  طرف نسبت به آثار انتقال دعوي -1-3 
او حادث نشده است، همچنان  یگزینجای يبرا يکه طرف دعوا بوده و موجب جدید هر شخصی

انتقال دعوا . با تأثیر نیست بی طرف دیگر دعواروي ، دعواماند. انتقال موضوع  می یطرف دعوا باق
رخ اطاله  وتوقف و ایجاد قائم مقامی براي چهره جدید به نام منتقل الیه، ممکن است در دادرسی 

سردرگم و و یا حداقل فصل خصومت را در احقاق حق  طرف دعوا یمدت طولان دهد و براي
 بگذارد.  فیبلاتکل

 انتقال دعوا را دارد؟ هربه طرف دعوا حق اعتراض آیا  شود این است که می پرسشی که مطرح
اعمباشد، اما دعوا به مفهوم  می متعلق به شخص خواهان اخصدعوا به مفهوم  تیچند مالک
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و  ردیگ می قرار طرفینمشترك  تیاست که پس از طرح آن در دادگاه در مالک ی) اختلافی(دادرس
رضایت طرف بدون به آن را  یدگیتواند رس نمی از اصحاب دعواکدام  چیهنه تنها دادگاه، بلکه 

 در دعواطرف ممنوعیتی براي مشترك دعوا  تی. مالکق.آ.د.م) 99(ماده  ندازدیب ریمقابل به تأخ
خود تسلطّ دارد حقوق متصورة . زیرا هر کس بر کند نمی تصرف در آن، ایجاد وانتقال حقوق خود 

و اسناد   ثبتی  اشتباهات  به  راجع  قانونی  لایحه 5  (ماده کندتواند آن را انتقال دهد یا اسقاط  می و
بخواهد انتقال  يیا غرض ورز تین . چنانچه انتقال دهنده با سوء)1333  مصوب  معارض  مالکیت

 طرف دعوا؛ ي انتقال دهدصور طور به ،یا تضرر طرف دیگر یدادرس ۀاطالبراي انجام دهد یا 
دفاع لازم را ارائه دهد و اگر از این انتقال خسارتی به طرف مقابل وارد تواند در این خصوص  می

در دعوا،  رندهیگانتقال  ینیپس از جانشتواند دعواي مطالبه خسارت اقامه دعوا کند.  می شود،
خواهد در مقابل انتقال دهنده داشته است؛ که  یو دفاع فیتکال ،حقوقهمان شخص طرف دعوا 

اطلاع از آورد.  می اما طرف دعوا در رابطه با انتقال دعوا حقوق متناسب با آن به دست .داشت
در انتقال یا  اگر ایرادي علاوه برآن،ق.ث.).  42انتقال و مشخصات منتقل الیه حق اوست (ماده 

تواند در مقابل  می ایراداتی که طرف دعوا تواند ایراد را مطرح نماید. می شخص منتقل الیه باشد
 توان تقسیم کرد: می انتقال گیرنده داشته باشد به سه دسته

  ایرادات قبل از انتقال - 1-3-1

طرف دعوا  به همین جهت 1.یابد انتقال می شکلهمان  هاگر همراه با قید یا محدودیتی باشد ب حق
تواند در مقابل انتقال  می توانست در مقابل انتقال دهنده استناد کند، می به ایرادات و دفاعیاتی که

دارویی، (گیرنده استناد نماید؛ دفاعیات نظیر: بطلان، فسخ، تعلیق و تأجیل تعهد، سقوط تعهد و غیره 

                                                 
که به موجب دادنامه شماره  دادگاه عمومی حقوقی تهران 9از شعبه  19/01/1391مورخ007دادنامه شماره در  -1

دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تأیید شده ،در این باره آمده است:( رأي  13شعبه 21/01/1392مورخ 9209970221300002
شرکت خوانده ردیف (تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگري انتقال دهد و به همین جهت بدهکار  نمی ...زیرا طلبکار وي)...بد

دوم) حق دارد از هر دفاع و ایرادي که در برابر طلبکار اصل دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا 
 ).80: 1393...(میرزا نژاد جویباري، یابد  قید و محدودیت انتقال میمحدودیتی باشد با همان 
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 280رعایت مهلت اعتراض عدم تأدیه (ماده عدم و ایراد مانند: ایراد ظهر نویس به  )244-243: 1392
 . ق.ت) در مقابل دارنده برات 289ق.ت) و اقامه دعوا (ماده 

 ایرادات ناشی از انتقال - 1-3-2
این ایرادات مربوط به چگونگی قرار داد انتقال دعوا و شروط مندرج در آن است. اگر قرارداد مزبور 

بودن انتقال باطل باشد، علاوه بر طرف دعوا، هر ذینفع  به جهتی مانند فقدان شرایط و یا تصنعی
 )176 -175: 1380(توکلی کرمانی، . تواند در برابر انتقال گیرنده به این بطلان استناد کند می دیگري

 طور بهچون ممکن است بعد از یک دوره طولانی دادرسی، انتقال دهنده با ادعاي اینکه انتقال 
صحیح واقع نشده، دعوا را به طرفیت خوانده اقامه و مجدداً دادرسی شروع و زحمت مضاعف براي 

  مدعی علیه ایجاد شود.

 ي بعد از انتقال ها ایراد - 1-3-3

باشد. براي مثال ممکن است شخص  می ي بعد از انتقال، مربوط به انتقال گیرنده دعواها ایراد
تواند  می وا، اهلیت لازم براي تعقیب دعوا را نداشته باشد، خواندهانتقال گیرنده هنگام ورود به دع

ق.آ.د.م). یا این که انتقال گیرنده سمت واهلیت لازم  84ماده  3ایراد عدم اهلیت مطرح کند (بند 
موضوع براي اقامه دعوا داشته باشد، ولی اصل حق به سبب مربوط به انتقال گیرنده (مانند تهاتر 

 اقط شود. س ق.م) 294ماده 
بعد از انتقال، اقدامات انتقال دهنده (مانند صرف نظر از دعوا) و ایرادهایی که مربوط به انتقال 

در برابر انتقال گیرنده قابل استناد نیست. چون نسبت به  دهنده است (مانند از دست دادن اهلیت)،
علیه از انتقال اطلاع  گردد. اگر مدعی می حق انتقال یافته و دعواي منتقل شده، بیگانه محسوب

تواند در مقابل انتقال  می دهد ناشی از عدم اطلاع باشد می نداشته باشد و اقداماتی که انجام
اگر انتقال دهنده بخواهد  گیرنده قابل استناد باشد. مثل پرداخت به دائن اول بعد از انتقال طلب.

روبرو » اعتبار امر قضاوت شده«ایراد بعد از ختم جریان دعواي انتقال گیرنده، اقامه دعوا کند با 
 ق.آ.د.م). 84ماده  6خواهد شد. زیرا انتقال گیرنده قائم مقام انتقال دهنده است (بند 

امکان دارد پس از انتقال موضوع دعوا، انتقال گیرنده به دعوا ورود پیدا نکند و یا از سوي مرجع 
تواند  می مقابلطرف  ،صورتاین در آیا  شود که می مطرحاین پرسش رسیدگی دعوت نشود، حال 
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مثبت است. خاصه پاسخ به باور پژوهنده جلب کند؟  یدادرس . بهم.د.آ.ق 135ماده  استناداو را به 
اعتراض  شده صادر يبعداً به رأ ، احتمال دارددر دعوا رندهیعدم حضور انتقال گ در صورتکه  آن

 اعتراض ثالث اياز دعو طریق قانونیبه  الیه،منتقل با جلب تواند  می طرف دعوابنابراین  .نماید
 .کند جلوگیرياو  يبعد

 نقش انتقال گیرنده در ادامه دادرسی  -2

 یدادرس ای و حاضرشود یدادرس انیجر در که نیا از اعم یدادرس ادامه در رندهیگ انتقال نقش
 از ،يو ثالث اعتراض ای و ثالث عنوان به رندهیگ انتقال ورود نیهمچن ابد،ی ادامه او حضور بی

 .شود یبررس است لازم که هستند یمهم موضوعات

 رندهیگ انتقال حضور با یدادرس ادامه -2-1
 خواسته انتقال شامل که یمقام قائم دلیل انضمام به را دعوا انتقال پذیرش درخواست رندهیگ انتقال
 انتقال سمت، واحراز آن پذیرش صورت در دادگاه. دهد می ارائه یدگیرس مرجع به باشد، می دعوا

 و حقوق تمام از و شده دهنده انتقال نیجانش هیال منتقل کند، می دعوت یدادرس به را رندهیگ
 یمدع عنوان به باشد، نینخست مرحله در یدادرس انیجر اگر بنابراین1.شود می برخوردار او فیتکال
: اخطار رفع نقص، لیاز قب ییاوراق قضا یۀکل. دهد می ارائه را خود لیدلا و دفاع هیعل یمدع ای

 دیصادر شده با يشود. آرا می ابلاغ يورود به و خیاوراق مربوط به بعد از تار ریو سا ینظرکارشناس
کند. در  یمزبور مطابق مقررات تجدیدنظر خواه يتواند از آرا می يابلاغ شود، و هیبه منتقل ال

 دایشیدارد. در صورت پ یحق فرجام خواه یقانون طیشرا تیبا رعا ،يصورت قابل فرجام بودن رأ

                                                 
مورخ  9709971710700821در مورد دعوت انتقال گیرنده به دادرسی و تعقیب دعوا از سوي وي در دادنامه شماره  -1

تان آمده است: شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان گلس 9209980059000304صادر شده در پرونده شماره  12/08/1397
پیرامون تجدید نظرخواهی سازمان ... از طرفی ایراد تجدیدنظرخواه به سمت تجدیدنظر خوانده و عدم طرح دعوي از ناحیه آنها 
قابلیت توجه ندارد زیرا (شرکت تعاونی) مسکن بازنشستگان به عنوان خریدار و قائم مقام قانونی ید سابق بنا بر دعوت دادگاه 

 ب نموده و از این حیث ایرادي بر جریان دادرسی وجود ندارد.... دادرسی را تعقی
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شدن حکم، در صورت محکوم  ی. پس از قطعبخواهد یتواند اعاده دادرس می ،یجهات اعاده دادرس
 کند.  يریگیاحکام، پ يآن را در اجرا يکند و اجرا هییتواند درخواست صدور اجرا می له بودن

 رندهیگ انتقال حضور بدون یدادرسادامه  -2-2
از  رندهیواقع شود، برفرض که انتقال گ یدادرس انیضمن جر انتقالاگر استادان؛از  ینظر برخ به

 لیشرکت نکند، به دل یانتقال دهنده و شخص ثالث آگاه باشد و به عمد در دادرس نیوجود دعوا ب
دخالت کند و دنباله  یاگر در دادرس ،یاو را قائم مقام انتقال دهنده محسوب کرد. ول دیسکوت نبا

 نیا )172: 1383 ان،ی(کاتوز .ناقل است نینسبت به اعمال گذشته جانش ابد،ی انیدعوا با شرکت او جر
. همان طورکه ستین یعدم حضور از اسباب قائم مقام اینظر قابل نقد است. چون صرف حضور 

 ای يحضور يحسب مورد رأ هیشرکت نکند با ابلاغ اخطار یتوجه باشد و در دادرس بی لیخود اص
که انتقال  یحالت نیب دیبا نجایصادق است. در ا زین هیامر در مورد منتقل ال نیباشد، هم می یابیغ
قرار گرفته و  یدادرس انیکرده و در جر دایدعوا، علم و اطلاع پ انیاز جر یاز طرق رسم رندهیگ

 : میکه مطلع نبوده، تفاوت قائل شو یحالت
 يادامه داده و اقدام به صدور رأ یدگیشود و دادگاه به رس نمی دعوا اعلامگاه انتقال  -اول
نسبت به  یدادرس انی. بعد از انتقال دعوا، هرگونه دخالت و شرکت انتقال دهنده در جردینما می

و  يجار رندهیمحسوب و اثر آن در مورد انتقال گ گانهیشخص ب کیهمانند اقدام  رندهیانتقال گ
 باشد اگر نمی در اقدامات انجام شده بعد از انتقال قائم مقام منتقل عنه رندهیال گ. انتقستین يسار
قابل  شده صادر يرأ چنانچه شود، صادر يرأو  ابدیادامه  یدادرس انیجر رنده،یگ انتقال اطلاع بی
باشد انتقال  یصادر شده قطع يدارد، اگر رأ یدنظرخواهیحق تجد رندهیانتقال گ ،باشد دنظریتجد
حالت اگر  نیتواند اعتراض ثالث به عمل آورد. در ا می آگاه نبوده، یدگیرس انیچون از جر رندهیگ

. اگر خوانده ستینفع ن ذي رایتواند از دادنامه صادر شده بهره ببرد ز نمی انتقال دهنده خواهان باشد
 ق.ا.ا.م).  44شود (ماده  می او شده اجرا نیکه جانش یاکسیو  يو هیباشد، دادنامه عل

دعوا  انیکه انتقال دعوا به دادگاه اعلام شود و دادگاه انتقال دعوا را احراز و جر یصورتدر -دوم
اطلاع داده شود، اما انتقال  رندهیگ به انتقال هیمانند: ابلاغ اخطار  یطرق قانون توسط دادگاه به

ننموده  بیدعوا را تعق لیاست که اص يمورد و دفاع امتناع کند همانند یاز حضور در دادرس رندهیگ
مقام قائم اگر خوانده، ای باشد خواهان مقام قائم رندهیگ انتقال کهدارد  یبستگ نجایاست. در ا
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 ممکن باشد، خوانده اگر .آ.د.م.)ق 95(ماده . گردد ابطال دادخواست است ممکن باشد، خواهان
 طور به که نیا به توجه با صورت نیا در. گردد صادر يحضور ای یابیغ يرأ مورد حسب است
 تواند نمی و گردد می متأثر شده صادر يرأ از است، گرفته قرار دعوا طرف رندهیگ انتقال یقانون
 مند بهره ثالث شخص حقوق از و دینما تصور ثالث آن يرأ و یدگیرس انیجر به نسبت را خود
 از فقط. شود می محسوب دهنده انتقال مقام قائم نکند شرکت یدادرس انیجر در اگر یحت شود،
 تواند می رهیغ و یخواه فرجام ،یدنظرخواهیتجد مانند است متصور دهنده انتقال يبرا که یحقوق

 .کند استفاده

 انتقال گیرنده به عنوان وارد ثالث -2-3
متفاوت است. در انتقال دعوا، با توجه به  یبه دادرس رندهیورود ثالث با ورود انتقال گ يدعوا اقامه

 شود. با ورود او منتقل عنه از دعوا خارج می منتقل عنه نیجانش رندهیانتقال گ ،یاصل قائم مقام
دادخواست  میورود ثالث به تقد يندارد. دعوا ازیدادخواست ن میبه تقد رندهیگردد. ورود انتقال گ می

 از دعوا خارج یشود، با ورود او کس نمی در دعوا یکس نیشدارد. وارد ثالث جان ازیوفق مقررات ن
 ،131 ،130شود (مواد  می یدگیاو رس يو به ادعا ردیگ می گردد. در کنار اصحاب دعوا قرار نمی
 ق.آ.د.م.).  134و  ،132

است؛  یپاسخ به باور پژوهنده منفکند؟  دایتواند به عنوان ثالث در دعوا ورود پ می هیال منتقل ایآ
داشته باشد و ثالث مستقلاً  انیجر یاصل يدهد که دعوا می رخ یورود ثالث هنگام يدعوا رایز
 130نفع بداند (ماده  ذيدعوا  نیاز طرف یکیخود را در محق شدن  ایقائل باشد و  یخود حق يبرا

دعوا (انتقال دهنده) از دعوا  نیاز طرف یکی ،یکه با انتقال دعوا به صورت کل یق.آ.د.م) در حال
گردد. چون  نمی طرف دعوا محسوب زینشود، منتقل عنه ن رفتهیشود، اگر انتقال دعوا پذ می خارج

قرار رد دعوا و  دیبا رینفع و سمت خود را از دست داده است. اگر منتقل عنه خواهان باشد، ناگز
 هیماند تا منتقل ال نمی یباق ییدعوا نیبراقرار عدم توجه دعوا صادر شود. بنا دیاگر خوانده باشد با

است که محاکم انتقال دعوا را  نیراه حل ا نیبخواهد به عنوان ثالث وارد دعوا شود. پس بهتر
موضوع با  نیدعوت کنند. ا یانتقال دهنده به دادرس نیرا به عنوان جانش رندهیو انتقال گ رندیبپذ

 یاصل يدعوا رایکند متفاوت است. ز دایباشد و شخص ثالث ورود پ انیدر جر ییکه دعوا يمورد
 نیکدام از طرف چیه یدگیرس انیدعوا را دارا باشد و در جر طیکه شرا میدان می يجار یرا وقت
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از  یکیکه در انتقال دعوا، پس از انتقال  یانتقال دعوا به ثالث را نداشته باشند. در حال يادعا
 مقام قائم عنوان به رندهیگ انتقال ورود اگر و ندارد دعوا در یسمت گرید است یمدع دعوا نیطرف

 یباق ییدعوا خود، سمت و نفع عدم به دهنده انتقال اقرار به توجه با نشود، رفتهیپذ دهنده انتقال
 .شود دعوا وارد ثالث عنوان به رندهیگ انتقال تا ماند، نمی
تواند  می رندهیانتقال گ ایاست که آ نیدادگاه؛ پرسش ا يانتقال دعوا از سو رشیصورت عدم پذ در

 یدر دادرساش  نماینده ایاست که خودش و  یکس ثالثکند؟  دایبه عنوان ثالث به دعوا ورود پ
 لیقائم مقام منتقل عنه است و قائم مقام همانند شخص اص رندهیشرکت نداشته باشد. انتقال گ

 گردد تا بتواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود.  نمی ثالث محسوب لیشود و اص می محسوب
انتقال  دادگاهرا قائم مقام نشناخته است.  رندهیانتقال گ ییعن ردیدادگاه انتقال دعوا را نپذ چنانچه

 رندهیحالت انتقال گ نیدعوا مانند گذشته ادامه دارد. در ا انیجر یعنی ردینپذ لیدعوا را به هر دل
میتقد با است نشده اعلام یدادرس ختم که یوقت تا، ق.آ.د.م. 134 یال 130مواد  مطابقتواند  می

با  .دنظریتجد دادگاه ای باشد يبدو دادگاه در یدگیرس خواه شود، یدگیرس انیجر وارد دادخواست
او را  تیموقع زین رندهیو سمت انتقال دهنده که خواهان یا خوانده است، انتقال گ گاهیتوجه به جا

 کند.  می دایپ
 نیطرف فیشوند همان حقوق و تکال می ملحق یکه به دادرس یاشخاص فیحقوق و تکال معمولاً

هستند که اشخاص  يناظر به مشارکت و همکار فیاست و مشمول همان تکال یدادرس یاصل
 يتواند خواسته متفاوت از دعوا می ثالث شخص )110: 1396 ،غمامی و محسنی( .برعهده دارند یاصل
 نییخود را تع ۀدعوا خواست یجزئ ای یبا توجه به انتقال کل رندهیداشته باشد. انتقال گ یاصل
به را از خواهان یا خوانده انتقال  یثالث بر حسب این که مدع ياقامه دعوا یکند. چگونگ می

 دعوا را از خواهان انتقال گرفته باشد، تنها ۀخواست رنده،یگرفته باشد متفاوت است. اگر انتقال گ
حق مستقل بدون تعارض  ذيتوان دو  نمی خواسته کی يباشد. چون برا یتواند وارد ثالث اصل می

طرف  کیتواند به استناد انتقال خواسته به خود، از  نمی ثالث گریمنفعت، تصور کرد، به عبارت د
و خودش را در  یحق اصل ذيانتقال دهنده را  گرید يخواهان باشد و از سو یقائم مقام یمدع

 نفع بداند.  ذيمحق شدن او 
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مثل حق انتفاع یا ارتفاق، از خواهان انتقال گرفته باشد، در  تیاز مالک ریغ یحق رندهیگ انتقال اگر
حمایت از انتقال دهنده حق وارد دعوا شود. در این حالت که  يتواند برا می نیع تیمالک يدعوا

 رندهیبه نفع خواهان است. چنانچه انتقال گ ینگرفته است، ثالث، وارد تبع صورت یانتقال دعوای
 وارد دعوا شود.  یتواند به عنوان ثالث اصل می مال موضوع دعوا را از خوانده انتقال گرفته باشد،

  انتقال گیرنده به عنوان معترض ثالث -2-4
دعوت نشود یا دادخواست ورود او به دعوا رد شود، و دعوا بدون  یبه دادرس رندهیگ انتقال چنانچه

صادر  يتواند به رأ می رندهیگردد، انتقال گ یقطع يو منجر به صدور رأ افتهیادامه  يدخالت و
 رندهیاعتراض ثالث در خصوص انتقال گ طیق. آ. د. م.). شرا 417شده اعتراض ثالث کند (ماده 

 يشود، چون انتقال دهنده نماینده یا قائم مقام و می ثالث محسوبکند: اولاً  می مزبور صدق
 رندهیداشته، درحق انتقال گ انیکه از قبل انتقال جر یشود. صرفاًآن قسمت از دادرس نمی محسوب

در دعوا دخالت نداشته است. چون که حضور انتقال دهنده در دعوا و  اًیاست. ثان يو جار يسار
 رندهیبه انتقال گ یاست که ارتباطاي  گانهیاز انتقال دعوا همچون ببعد  يبه رأ یمنته یدادرس

صادرشده به حقوق او خلل وارد کرده و  يندارد. ثالثاً با توجه به انتقال گرفتن مال موضوع دعوا، رأ
آمده  1300در حمل  هیوزارت عدل ونیسینظر کم درنفع است.  ذياعتراض ثالث،  يدر اقامه دعوا

 يگریرا به د يموضوع دعو ه،یبعد از صدور حکم، محکوم عل ایمحاکمه  يهرگاه در اثنا«است: 
که به  یمطلع نساخته باشد ابلاغ يرا از دعو هیانتقال، و منتقل ال نیانتقال داده و دادگاه را از ا

خواهد شد و  یم قطعحک ز،یو تم نافیمدت است یبشود معتبر است و در صورت مض هیمحکوم عل
رجوع به ناقل را دارد و اگر به دادگاه اطلاع دهد از  ایفقط حق اعتراض شخص ثالث  هیمنتقل ال

 -276: 1391/5 ،يلنگرود ي(جعفر .»شناسد می را طرف دعوا هیآن به بعد محکمه از هر جهت منتقل ال

 یدادرس فیدادگاه از سبب توق افتنین ی: اگر آگاهسدینو می نهیزم نیاز حقوق دانان در ا یکی )275
باشد.  نمی يجز صدور رأ یبه مرحله صدور حکم برسد، راه یکه دادرس ابدی(فوت) تا آنجا ادامه 

توان به وراث حق داد که پس از ابلاغ  می صورت و هرگاه حکم صادر شده باشد، تنها نیدر ا
-64: 1385/3(شمس،  .ندینما تیمزبور شکا يحکم به آنها، برابر قواعد عام عند الاقتضا نسبت به رأ

 دیبا هیاز صدور حکم، ملک واگذار شود، منتقل ال شیپ ،یدگیرس انیکه در جر یدر صورت )63
 نیجلب شود که در ا ایتواند به عنوان ثالث به دعوا وارد  می هی. البته منتقل الردیطرف دعوا قرار گ
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 .شود نمی رفتهیاو پذ ياعتراض ثالث از سودخالت داشته و  يبه رأ یمنته یصورت در دادرس
 انیدر جر هیاگر منتقل ال شانیبه نظر ا دکهیبر آ نیمتن چن نیاز ا )504و  64-63: 1385/3(شمس، 
اعتراض ثالث  ينسبت به رأ تواند می دخالت نداشته باشد یقطع يبه صدور رأ یمنته یدادرس
 یاز اقامه دعوا واقع شود، حکم شیاگر انتقال پ :سدینو می باره نیا در دیاسات از گرید یکی. دینما

تواند به عنوان ثالث بر  می اعتبار ندارد و او داریفروشنده صادر شده است نسبت به خر انیکه به ز
 يشود و برا می مالک مستقل و خاص آن مال داریبعد از انتقال، خر را،یحکم اعتراض کند. ز نیا

خود در  یقانون ندهینما لهیبه وس يبتوان ادعا کرد که مشترماند تا  نمی یباق یفروشنده سمت
ق.آ.د.م ف.  583معنا در پاراگراف دوم ماده  نیا )172: 1383 ان،ی(کاتوز .شرکت داشته است یدادرس

که با  یینسبت به رأ نیاز طرف یکیقائم مقامان  گریبستانکاران و د«... شده است:  حیتصر زین
توانند  می که مخصوص آنان است، یدر صورت داشتن جهات ایصادر شده  شانیتقلب در حقوق ا

 یدر دادرس رندهیاگر انتقال گ جهینت در) 249: 1393 ،ی(محسن ....»به عنوان ثالث اعتراض کنند 
تواند پس از صدور  می دعوت نشده باشد، یبه دادرس زیدخالت نداشته باشد و از طرف دادگاه ن

 اعتراض کند.  يبه عنوان ثالث به رأ یحکم قطع
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 يریگ جهینت
 يشود. انتقال دعوا آثار می حق منتقل رندهیدعوا به انتقال گ دعوا، موضوع يانتقال اراد یپ در

 طرف و دعوا وجود از را رندهیگ انتقال دعوا، موضوعانتقال  نیدر ح است مکلف ناقلبه دنبال دارد. 
 يا دهنده انتقال. سازد مطلع یرسم اظهارنامه لهیوس به رندهیگ انتقال اسم و انتقال وقوع از را مقابل
 بر او تخلف از که بود خواهد یخسارت و ضرر هر مسئول دیننما عمل فوق مقررات مطابق که

که در دعوا بود  هیناقل بعد از انتقال، با همان عنوان اول .گردد وارد مقابل طرف ای و رندهیگ انتقال
 هیال منتقل شدن محق در چه اگر ندارد، می. چون نفع مستقدیدر دعوا دخالت نماتواند  نمی گرید

تواند  نمی یبه عنوان ثالث اصل .کند دایپ ورود دعوا در بتواند یتبع ثالث عنوان با و، باشد می نفع ذي
نفع مستقل بدون تعارض منفعت تصور  ذيتوان دو  نمی خواسته کی يبرا چونوارد دعوا شود، 

 کرد. 
از آن چه دارد به  شیب یحقتواند  نمی دهنده ،باید واجد آن باشد یش یبا توجه به این که معط

انتقال دهنده شده و همان  نیجانش هیمنتقل ال ،یاصل قائم مقام مطابقکند.  اعطا رندهیانتقال گ
 گاهیجا و تیدر موقع قاًیدقناقل مقرر نموده و  يگذار برا را دارد که قانون یقانون فیحقوق وتکال

در مقابل انتقال دهنده را، در مقابل  اتیو دفاع راداتیطرف دعوا ا جهت نیبه هم. ندینش می ناقل
 یشخص رادیا يدارا هیمنتقل ال ایباشد  رادیدارد. علاوه بر آن اگر انتقال مواجه با ا رندهیانتقال گ

  مزبور استناد کند. راداتیتواند به ا می باشد، طرف دعوا
ادامه داده  یدگینشود و دادگاه به رس اعلام ،یانضمام دلیل قائم مقام بهکه انتقال دعوا  یصورت در

 یدادرس انیناقل صادر کند، چون بعد از انتقال دعوا، هرگونه دخالت ناقل در جر انیو حکم به ز
در اقدامات انجام شده بعد از انتقال قائم  رندهیمحسوب و انتقال گ گانهیشخص ب کیهمانند اقدام 

دارد.  یدنظرخواهیحق تجد رندهیباشد انتقال گ دنظریقابل تجد يباشد، اگر رأ نمی مقام منتقل عنه
 حکم اعتراض کند.  نیتواند به عنوان ثالث بر ا می رندهیباشد انتقال گ یاگر حکم صادر شده قطع

 انتقال به هیاخطار ابلاغ: مانند یقانون طرق به دعوا انیجر و احراز را دعوا انتقال دادگاه چنانچه
 يمورد همانند کند امتناع دفاع و یدادرس در حضور از رندهیگ انتقال اما شود، داده اطلاع رندهیگ
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 و گردد می متأثر شده صادر يرأ از صورت نیا در. است ننموده بیتعق را دعوا لیاص که است
  از حقوق ثالث برخوردارشود. تواند نمی

جلب  یتواند او را به دادرس می طرف دعوا ،یبه دادرس رندهیدر صورت عدم دعوت و ورود انتقال گ
 کند. يریشگیاو پ يبعد اعتراضو  یاحتمال يوااز دع قیطر نیبدکند و 
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The Effects of Voluntary Transfer of a Court Claim regarding the 
parties and the Role of the transferee in the Proceedings 

Hassan Mohseni1  
Feyzolah Ghaedi2  

 
Abstract  

The transfer of a court claim as a result of the voluntary transfer of its 
subject matter has certain consequences. Procedural rules do not have a 
specific ruling in this regard. However, various laws refer to the effects of 
the transfer of a court claim in a scattered manner.  
This has led to different and even contradictory interpretations. According 
to the principle of substitution, the transferee has become the substitute of 
the transferer and has the same rights and duties as the legislator has set for 
the transferer.  
For this reason, the opposing party has the same objections and defenses 
against the transfree as he did against the transferor. 
If the court establishes the transfer of the court claim, it will summon the 
transferee to the proceedings.  
If the court serves, in accordance with the rules, the court proceedings to the 
transferee but the transferee refuses to appear before the court and defend 
the case, it is equivalent to a case in which the original party does not pursue 
the claim. As a result, he would be affected by the decisions made, could not 
consider himself as an outsider and thus enjoy the rights belonging to a third 
party.  
If the transferee is unaware of the proceedings and does not intervene in the 
proceedings, after a final decision made, he can object to it as a third party.  

KeyWords: Transfer of court claim, Court process, Rights to initiate a 
claim, Successor, Transferor. 
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